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It is a rational necessity to form a government to establish order 

and justice and to organize the system of social life. While Shias 

believe that, during the presence of the Infallibles (a), it is his 

obligation and right to form a government, some of them are 

concerned whether believers have an obligation to form a government 

in the period of Occultation of the Infallible or they are banned from 

doing so. Although there are hadiths that ban the establishment of a 

government, this research seeks to show that such hadiths are weak 

with respect to their chains of transmission as well as their 

implication. In fact, those hadiths do not issue an absolute ban on any 

uprising. Moreover, this improper belief is inconsistent with Quranic 

verses and other valid hadiths from Ahl al-Bayt (a). 
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 یبلا  در عصلا    « و انقلاب   یامق ینف» یاتروا یفقه یواکاو
  

 23/0/1011 تاریخ تأیید:                                               17/11/1011تاریخ دریافت:

 یاحمد نقو 

 

 یلا  عقلا    ی،اجتماع ینظام زندگ یده نظم و عدالت و سامان یجادا یحکومت برا یلتشک

و  یفهحکومت را وظ یلتشک در زمان حضور معصوم یعیاناست. اگرچه ش یامر ضرور

در  ینملاومن  یلاا کلاه آ  کشند یم یشپرسش را پ ینها ا از آن یاما گروه دانند، یم یشانحق ا

انلاد  هرچنلاد    از آن منع شلاد   یادارند  یفهحکومت وظ یلم و تشکیانسبت به ق یبتعصر غ

 یاتروا ینتا اثبات کند که ا کوشد یپژوهش م ینمنع وجود دارد، اما ا ی ینهدر زم یاتیروا

صلاادر   یلاام از مطللاق ق  یدرصدد نهلا  یاتروا ینهستند و ا یفضع یو دلال یسند یثاز ح

 یلا  ن یلات ب لمعتبر اه یاتروا یگرو د قرآن یاتباور ناروا با آ ینا ین،برا اند. ع و  نشد 

 .ستاناسازگار 
 

 .حکومت، عصر انتظار یاسی،س یتانقلاب، عدم جواز، فعال یام،ق :ها هکلیدواژ
  

                                                 
 .(ahmadnaghavi1369@gmail.com.) یرانقم، قم، ا یهحوزه علم 0سطح آموخته  دانش .1
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 بیان مساله

گیری نظام جمهوری اسلامی، نویدبخش حضور فعال دین در  پیروزی انقلاب اسلامی و شکل
ی  وظیفدهی شیعیان، خداوندد متعدال  های سیاسی و اجتماعی بوده است. طبق عقیده عرصه

ی وی قدرار داده اسدت تدا بدا نظدارتی  را برعهددهتشکیل حکومت در زمان حضدور معصدوم
ی امور، احکام و قوانین الهی داشته باشد. اما سدوال ایدن اسدت دده در عصدر  مستقیم بر همه

ی دیست؟ آیا نسدبت بده قیدام و تارددا   رهبری سیاسی مردم برعهده )عج(غیبت امام زمان 
ای بدر دو  متتظدران گشاشدته شدده  نسبت به تشکیل حکومدت، وظیفده سیاسی و در نهایت

اند؟ در پاسخ به این پرسش، گروهی به مخالفت با قیام  است یا ایشان از چتین افعالی متع شده
اند ده  و تشکیل حکومت متبادر شده و برای توجیه مخالفت خود، دست به دامان روایاتی شده

ها را به سکو  و سکون  یان را از هرگونه قیام متع درده و آنی آنان این روایا ، شیع به عقیده
دعو  درده است. در این پژوهش درصدد هستیم ده این روایدا  را از حیدس سدتدی و د لدی 

 بررسی نماییم. 

 بصیر . روایت ابی1

دادِ بْدنِ » دٍ عَنِ الْاُسَیْنِ بْدنِ سَدعِیدٍ عَدنْ حَمَّ حْمَدَ بْنِ مُاَمَّ
َ
عِیسَدی عَدنِ الْاُسَدیْنِ بْدنِ عَتْهُ عَنْ أ

دهِ ع بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
بْدلَ قِیَدامِ الْقَداِ مِ  لیده السدلامالْمُخْتَارِ عَنْ أ

َ
دالَ دُدلر رَایَدتٍ تُرْفَدعُ ق

َ
ق

هِ عَزَّ وَ جَل روایت،  . بتابر این(592، ص. 8ق، ج7041)کلینی، «  فَصَاحِبُهَا طَاغُوٌ  یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ
برافراشدته شدود، صداحن آن  (عدج)شود ده هر پرچمی ده قبدل از قیدام قدا م  چتین گمان می

 گردد. طاغو  است و در مقابل خداوند مورد پرستش واقع می
 . بررسی سند روایت1.1

آمده اسدت. ایشدان از مادد ین بدزرع شدیعه  )ره(مرحوم کلینیاین روایت، در دتاب دافی 
)نجاشیی،  گدردد دده وی نیدز  قده اسدت  برمی محمد بن یحیی العطاربوده و ضمیر در )عته( به 

 إبن خالد البرقیو  إبن عیسی الأشعری، مردد بین احمد بن محمد. (311و  323ق، صص. 7041
حسیین بین . (17ص.  ق،7041و نجاشیی،   327ق، ص. 7051)طوسی، است ده هر دو  قه هسدتتد 

از بزرگدان و اصدااب  حمیا  بین عیسیی. (709تیا، ص.   )طوسی، بینیز تو یق دارد  سعید اهوازی
جدز   قدا  معرفدی  )ره(شیی  میییدرا  حسین بن مختار. (312تا، ص.  )کشی، بیباشد  اجماع می

و  007ق، ص. 7041)نجاشیی،  نیدز  قده اسدت  ابوبصییر. (508، ص. 5ق، ج7073)مفید، درده است 

 . بتابراین ستد این روایت معتبر است.(538تا، ص.  کشی، بی
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 . بررسی دلالت روایت1.1

از ادبیا  سیاسی قدرآن اقتبداش شدده و در لسدان روایدا  نیدز وارد گردیدده « طاغو »ی  واژه
، در چتد بحارالانواردر  )ره(علامه مجلسیاست. طاغو  بر حکام جور تطبیق داده شده است. 

های گوناگون به شرح و توضیح مبدا اشدتقا  و معتدای لیدوی و اصدطلاحی  مورد به متاسبت
فرماید: طاغو  بدر وزن )فعلدو ( در لیدت برگرفتده از  ی طاغو  پرداخته است. مثلًا می واژه

الفعل آن را بدر  باشد. لیویین  م می« طییو »معتای تجاوز از حد است و اصل آن  طییان و به
« الد »را قلدن بده « یدا »مقددم داشدته و سد    -ی صدرفی برخلاف قاعدده-الفعل آن  عین
ها، هر ر ی  گمدراه  اند. معتای اصطلاحی طاغو  عبار  است از: پیشگو، شیطان، بت درده

)طریحیی،  و هرچه ده مانع عباد  خداوند شود یا هدر معبدودی دده غیدر از خددا اطدلا  گدردد 

 .(545، ص. 7ش، ج7393و سلطان محمدی،  73، ص. 14ق، ج7074؛ مجلسی، 517، ص. 7ق، ج7077
ترین مسدتتد بدرای مخدالفین قیدام  تقرین استد ل به این روایت شدریفه، دده شداید قدوی

رود، واضح است؛ لشا هرگونده تادرس سیاسدی و تشدکیل حکومدت و قیدام قبدل از  شمار می به
 یست.ظهور، از لااظ شرعی باطل و ماکوم بوده و در نتیجه جایز ن

 . بررسی اشکالات1.1

بلکده  ده آیا او ادعای امامت داشته یدا نده، و ایندر رابطه با قیام زید بن علی: اشکال اولـ 
بدوده یدا نده، بیدت ده آیا قیام او مدورد تاییدد اهل را قبول داشته؛ و اینامامت صادقین

حادی از آن هستتد ده وی باره  روایا  مختلفی وجود دارند. مفاد روایا  معتبر و فراوان در این
را قبول نموده و قیام او مورد تایید و رضایت هرگز ادعای امامت نداشته و امامت صادقین

 525و  524، صص. 7ق، ج7318؛ شیخ صدوق، 377تا، ص.  )کشی، بیقرار گرفته است  بیت اهل

 است:  عیص بن قاسمی  . یکی از آن روایا ، صایاه(030ق، ص. 7070و شیخ طوسی، 
دالَ مُاَمّدُ بنُ یَعقوب عَن 

َ
بِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَاْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ق

َ
عَلِيّ بْن إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ ع بَا عَبْدِ اللَّ
َ
نْفُسِکُمْ فَدوَ  لیه السلامسَمِعْتُ أ

َ
 شَرِیكَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِِ

َ
هِ وَحْدَهُ   یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّ

دشِ  عْلَدمُ بِیَتَمِدهِ مِدنَ الَّ
َ
اعِي فَإِذَا وَجَدَ رَجُدلًا هُدوَ أ جُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْیَتَمُ فِیهَا الرَّ هِ إِنَّ الرَّ ي هُدوَ فِیهَدا اللَّ

حَددِدُمْ  یُخْرِجُهُ وَ یَجِي
َ
دهِ لَدوْ دَانَدتْ لِِ شِي دَانَ فِیهَدا وَ اللَّ عْلَمُ بِیَتَمِهِ مِنَ الَّ

َ
شِي هُوَ أ جُلِ الَّ ُ  بِشَلِكَ الرَّ

ددِ اسْدتَبَانَ لَهَدا وَ 
َ
خْرَی بَاقِیَتً فَعَمِلَ عَلَی مَا ق

ُ
بُ بِهَا ُ مَّ دَانَتِ الِْ   لَکِدنْ لَدهُ نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِوَاحِدَةٍ یُجَرِّ

نْفُسِکُمْ إِنْ 
َ
نْ تَخْتَارُوا لِِ

َ
حَقر أ

َ
نْتُمْ أ

َ
وْبَتُ فَأ هِ ذَهَبَتِ التَّ دا نَفٌْ  وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّ تَدادُمْ آٍ  مِتَّ

َ
 أ

يِّ شَيْ 
َ
 تَقُولُوا خَرَجَ زَیْددٌ فَدإِنَّ زَیْدداً دَدانَ عَالِمداً وَ  فَانْظُرُوا عَلَی أ

َ
دَدانَ صَددُوقاً وَ لَدمْ  ٍ  تَخْرُجُونَ وَ  

دٍ ع ضَا مِنْ آلِ مُاَمَّ مَا دَعَادُمْ إِلَی الرِّ وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَی بِمَدا دَعَدادُمْ  لیهم السلامیَدْعُکُمْ إِلَی نَفْسِهِ إِنَّ
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ا الْیَوْمَ إِلَی مَا خَرَجَ إِلَی سُلْطَانٍ مُجْتَمِعٍ لِیَتْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِتَّ يِّ شَيْ  إِلَیْهِ إِنَّ
َ
ضَا مِنْ  أ ٍ  یَدْعُودُمْ إِلَی الرِّ

دٍ ع حَددٌ وَ  لیهم السلامآلِ مُاَمَّ
َ
ا لَسْتَا نَرْضَی بِهِ وَ هُوَ یَعْصِیتَا الْیَوْمَ وَ لَیَْ  مَعَدهُ أ نَّ

َ
فَتَاْنُ نُشْهِدُدُمْ أ

 مَعَ مَنِ اجْتَمَعَتْ بَتُو فَاطِمَتَ 
َّ

ا إِ   یَسْمَعَ مِتَّ
َ

نْ  
َ
جْدَرُ أ

َ
لْوِیَتُ أ

َ
ایَاُ  وَ الِْ هِ مَدهُوَ إِذَا دَانَتِ الرَّ ا  مَعَهُ فَوَ اللَّ

 مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ إِذَا دَانَ رَجَنٌ 
َّ

نْ  صَاحِبُکُمْ إِ 
َ
حْبَبْدتُمْ أ

َ
دهِ عَدزَّ وَ جَدلَّ وَ إِنْ أ بِلُوا عَلَدی اسْدمِ اللَّ

ْ
ق
َ
فَدأ

نْ 
َ
هَالِیکُمْ فَلَعَلَّ ذَلِكَ أ

َ
نْ تَصُومُوا فِي أ

َ
حْبَبْتُمْ أ

َ
رُوا إِلَی شَعْبَانَ فَلَا ضَیْرَ وَ إِنْ أ خَّ

َ
وَی لَکُدمْ  تَتَأ

ْ
ق
َ
یَکُونَ أ

فْیَانِيِّ عَلَامَت  (260، ص. 8 ، ج1017. )دلیتی، وَ دَفَادُمْ بِالسر
عییص بین و  صییوا ، علیی بین ابیراهیماین روایت از لااظ ستدی، صایاه است؛ زیدرا 

 ابراهیم بن هاشمی  . درباره(345و  791و  574ق، صص. 7041)نجاشی، تو یق خاص دارند  قاسم
ییم درست است ده در میان دلما  رجدالیون، تو یدق خاصدی بدرای ایدن شخصدیت گو نیز می

بزرگوار ذدر نشده است، ولی وجوه بسیاری برای ا با  و اقت وی وجود دارد؛ نقل اجماع علما 
بر و اقدت  مبتي (728ق، ص. 7047)سید بن طاووس،  فلاح السائلدر  )ره(سید بن طاووستوسط 

دتدد.  یاسدت، و اقدت ایشدان را ا بدا  م ابیراهیم بین هاشیمها  نی آ ده از جمله یروا  روایت
ده دتن قدما در دسترش وی  جایی )اوً ( ازآن یاز قدما نیست، ول )ره(سید بن طاووسهرچتد 

را تو یدق  ابراهیم بن هاشیمبوده، تو یقا  ایشان ماتمل الا  و حجت است؛ ) انیاً( ایشان 
، 7ش، ج7044و عنیدییبی،   371، ص. 7تیا، ج  )خوئی، بیی نکرده، بلکه تو یق قدما را نقل درده است 

 .(51ص. 
دتتدده بده خدروج و  این روایت د لت بر این مطلن دارد ده در برخی مدوارد، دعدوِ  دعو 

، امدا ده وی مدردم را بده اطاعدت از خدود فدرا بخواندد صدور  این قیام، دعو  باطلی اسدت؛ به
استاقا  رهبری را نداشته باشد؛ همانتد دسی ده در عصر غیبت به دروغ، ادعدای مهددویت 

زیید بین علیی بین نمایدد. امدا در برخدی مدوارد، دعدو ، دعدو  حقدی اسدت؛ همانتدد دعدو  
امیده( و واگدشاردردن  شکستن حکومت سدتم )بتی ده مردم را به مبارزه و به درهم الحسین

رو بدر مردمدی دده مدورد دعدو  قدرار  خواند. ازاین ( فرا میصاد  حق به اهلش )یعتی امام
گیرند،  زم است ده بدون احساسا  و عواط  آنی و زودگشر و با دقت بیاندیشدتد دده چده  می

 دتد. دسی و برای چه متظور، آنان را به قیام و مبارزه دعو  می
گوسفتدانش در طبق صدر این روایت، هتگامی ده انسان به حسن فطر  برای مصلات 

دهد، برای نف  خود سزاوارتر است ده چتین دقتی را داشته  انتخاب چوپان دقت به خرج می
باشد؛ این یک قضاو  عقلی و فطری است. زیرا همواره انسان باید در امدور سیاسدی و مهدم، 

ایدن ای قرار نگیدرد. بتدابراین،  عقل را به داوری فرا بخواند و تات تا یر احساسا  آنی و لاظه
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دده در  روایت، قیام زید را مورد امضا قرار داده و بر جواز قیام برای دفاع از حق د لت دارد. این
؛ اشاره به «او شخصی دانشمتد و بسیار راستگو بود»فرماید:  این روایت هتگام توصی  زید می

ب به خاطر برخورداری از علم و عمل، صلاحیت فرماندهی قیام و انقلا این معتاست ده وی به
هدایی دده در روایدت بدرای زیدد و قیدام وی  بده ویژگي  دیگر، با توجه حق را داشته است. ازسوی

شود ده قطعاً خصوصیتی برای شخص زید نبوده، بلکه ملاس، هدف زید در  آمده، استفاده می
شکستن حکومت  قیام و صلاحیت او برای چتین قیامی بوده است. در نتیجه، قیام برای درهم

نیز اگر  زید بن علیدردن مقدما  آن قیام، جایز و بلکه واجن است.  گر و آماده مفاسد ست
ددرد و حکومدت را بده شدخص مدورد  های خود عمدل می یافت، به وعده به حکومت دست می

 نمود. واگشار میمامد  رضای آل
عتوان رهبدر ندام  بدهده چدرا زیدد در قیدام خدود از شدخص امدام صداد  البته دلیل این

ی دسدانی را دده مخدال   دده او درصددد بدوده همده ( این1رد، شداید دو مطلدن باشدد: )ب نمی
امیده هسدتتد، جدشب نمدوده و نظددر مسداعد آندان را بدا خدود همدراه دتددد؛  حکومدت فاسدد بتی

چده نقدل  جهت حتی برخی افراد ده از شیعیان نبودند نیز بده وی دمدك دردندد. چتان همین به
دده وی  ( این2. )(707تیا، ص.   )اصفهانی، بیبه وی دمك درد  شده است ده ابوحتیفه برای قیام

در صور  پیروزنشدن، از شر حکومت فاسد مصدون و مافدوظ در نظر داشت امام صاد  
ی حق پایدار مانده و با بیان معارف و اخلاقیا  و احکام الهی، اسدلام را  بماند تا پایه و استوانه

تردید، حفد  آن  بر آن دشیده شده، تجدید بتا دتد. بی های تاویل و تاری   ده پیرایه پ  از آن
 .(547، ص. 7ق، ج7049)منتظری، ترین واجبا  بوده است  حضر  در آن شرایط از مهم

باشد، نده دعدو  بیت با توجه به این صایاه، اگر هدف از قیام، دعو  به خدا و اهل
باشد و همراهی با چتدین  میبه نف  یا ادعای مهدویت، این قیام مورد رضایت معصومین

دتیم، معلوم  قیامی نیز مطلوب شارع است. بتابراین وقتی این دو روایت را در دتار هم معتا می
خاطر دعدو  بده نفد  برافراشدته شدده، ماکدوم  هایی ده بده شود ده در این روایت، پرچم می

رچمدی دده در مقابدل اند. یعتدی پ هایی ده برای دعو  به حق برافراشته شدده اند، نه پرچم شده
واقع گردند، طاغو  هستتد، نه پرچمی ده در مسیر و جهت او باشد. لشا در روایت از  )عج(قا م

 آن به طاغو  تعبیر شده است.
در روایتی است دده قیدد )ضدلالت( را بدرای پدرچم موید این مطلن، فرمایش امام باقر

حَدٍ »فرماید:  تصریح نموده و می
َ
هُ لَیَْ  مِنْ أ الُ إِ َّ سَیَجِدُ مَنْ یُبَایِعُهُ إِنَّ جَّ نْ یَخْرُجَ الدَّ

َ
یَدْعُو إِلَی أ

د  مدردم  . یعتی هدی (597، ص. 8ق، ج7041)کلینی، «  وَ مَنْ رَفَعَ رَایَتَ ضَلَالَتٍ فَصَاحِبُهَا طَاغُو 
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دتتدد  یشوند ده با او بیعت م ده افرادی پیدا می خواند، مگر این را تا زمان خروج دجال فرا نمی
، صص. 0ق، ج7078)حسینی تهرانی، و هرد  پرچم گمراهی بلتد دتد، صاحن آن طاغو  است 

 .(14ق، ص. 7050و حسینی حائری،  73و  57
هِ »بتابراین، با توجه به تعبیر  ده بهترین شاهد بدر ایدن مطلدن اسدت دده « یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ

های خود   متی را تاسی  دتد و خواستهخواهد در برابر حکومت الله، حکو صاحن پرچم می
 )عدج(شود: صاحن هر پرچمدی دده قبدل از قیدام قدا م را به اجرا درآورد، معتای حدیس این می

برافراشته شود و به حریم حادمیت الله تجاوز ددرده، مدردم را بده اطاعدت خدویش فدرا خواندد، 
تد؛ اما اگر نهضتی شک مردود هست های غیردیتی بی طاغو  است. بتابر مفاد حدیس، نهضت

عتوان دفاع از دین و حادمیت احکام و قوانین قرآن شکل گیدرد، مدردود نخواهدد بدود، زیدرا  به
اساسا پرچمی در برابر پرچم دین برافراشته نشده و رهبر چتین نهضتی طاغو  نیسدت. چتدین 

ا دتدد، بلکده بده اطاعدت از پروردگدار جهدان فدر  رهبری مردم را به پرستش خویش دعدو  نمی
 .(583ش،ص. 7380)امینی، خواند  می

ی خارجیه بوده و روایت در پاسخ بده مدوارد  ماتمل است ده این یک قضیه: اشکال دومـ 
هدای خاصدی بدا  خصوصدی بدا ویژگی هدای به خاصی صادر شده باشد. یعتی در آن زمان پرچم

هدا  هیدت آناند دده ما عتوان امامت یا مهدویت برای درگیری با حکومت وقت برافراشدته شدده
ای دارندد. لدشا  دانستتد در برابر آن شرایط خداص چده وظیفده برای مردم مورد سوال بود و نمی

نمودن وظای  آنان بدا توجده بده موقعیدت زمدانی و  در پاسخ آن سوا   و برای روشن امام
رسد ده حضر  ایدن ددلام را  اند. اساسا بسیار بعید به نظر می مکانی این فرمایش را بیان درده

 ، 7ق، ج7049)منتظییری، صددور  ابتدددایی بیددان فرمددوده باشددد  ای و به زمیتدده بدددون هددی  پیش

 .(538ص. 
عتوان مهدویت بلتدد  داند ده به مقصود از پرچم در این روایت را پرچمی می)ره( یامام خمیت

نیز این روایت را همراه با چتد روایدت  )ره(نعمانی. مرحوم (791، ص. 54تا، ج )امام خمینی، بیشود 
چه روایت شده در مدورد دسدی دده ادعدای امامدت  آن»دیگر در بابی با این عتوان آورده است: 

دده هدر پرچمدی دده قبدل از قیدام  برد ده امدام اسدت ولدی امدام نیسدت، و این ن میدارد و گما
. گویدا فهدم (777ق، ص. 7391)نعمیانی،  برافراشته شدود، صداحن آن طداغو  اسدت(  )عج(قا م

ایشان نیز از این روایدت، اختصداص آن بده مددعیان دروغدین مهددویت و امامدت بدوده اسدت 
 .(573ش، ص. 7398)نصیری، 

ها مانتد  عموم این روایت با روایاتی ده د لت بر تقدی  و تایید برخی از قیام: اشکال سومـ 
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؛ لدشا معلدوم (538، ص. 7ق، ج7049)منتظیری،  دتتدد، معدارا اسدت  می زید بین علییقیام 
شود ده معتای ظاهری این روایت، دده هدر ندوع قیدامی را باطدل و صداحن آن را طداغو   می
 داند، مقصود نیست. می

اندد، بدا  ده مخدالفین قیدام از آن برداشدت نموده گونه ظاهر این روایت، آن: چهارماشکال ـ 
ی قطعی و روایاتی ده در باب جهاد و امر به معروف و نهی از متکر وارد شده است، تعارا  ادله

دارد. در مقام تعارا باید از ظاهر این روایت صرف نظر نمود؛ چراده دفاع از اسلام و مسلمین 
ن واجبا  است ده در دتاب و ستت بر انجام آن تادید شده است و عقل سلیم نیز بر تری از مهم

 .(504، ص. 7ق، ج7049)منتظری، دهد  آن گواهی می
ــ  ــ    ـ ــکال ج ی  هددایی اسددت ددده بدددون اذن و اجددازه مقصددود ایددن روایددت، قیام: اش

تیا،   بیی )مکیارم،  یا حکام شرع و نا بان عام ایشان در عصر غیبت صدور  بگیدرد معصومین

 .(80، ص. 74ج
این روایت در مورد طاغو  است و این تعبیر به طاغوتیت باید مدورد توجده : اشکال شش ـ 

؛ حتدی بدا تر از «المؤمن لدی  بطداغو »توانیم بگوییم  عتوان یک قضیه می واقع شود. ما به
ا مومن، اگر دسی متقی باشد آیا طاغو  است؟ آیا مجاهد فی سدبیل اللده طداغو  اسدت؟ آید

طاغو  است؟ طاغو  دسی است ده ایمان و تقدوا و جهداد و  )عج(فقیه و نا ن عام امام زمان
هدایی دده توسدط  رو قیام . ازایدن(53/8/7392)کعبیی،  نداشدته باشدد فقاهت و تابعیت از ا مه

ده عمومیت  جایی گردند. بتابراین، ازآن شوند، مشمول این روایت نمی چتین اشخاصی واقع می
 دتد. شریفه قابل التزام نیست، مدعای مخالفین هر نوع قیام و انقلاب را ا با  نمیاین روایت 

 . روایت متوکل بن هارون1

حْمَددَ »
َ
دُ بْدنُ الْاَسَدنِ بْدنِ أ بُو الْاَسَنِ:مُاَمَّ

َ
رَفِ، أ ینِ، بَهَاُ  الشَّ ، نَجْمُ الدِّ جَلر

َ
دُ الِْ یِّ َ تَا السَّ بْدنِ حَدَّ
دِ بْ  بُدو  نِ عُمَرَ بْنِ یَاْیَی الْعَلَوِيٌّ الْاُسَیْتِيٌّ عَلِيِّ بْنِ مُاَمَّ

َ
دعِیدُ، أ دیْخُ السَّ خْبَرَنَا الشَّ

َ
الَ: أ

َ
هُ ق رَحِمَهُ اللَّ

مِیرِ الْمُؤْمِتِینَ عَلِيِّ بْ 
َ
حْمَدَ بْنِ شَهْرَیَارَ، الْخَازِنُ لِخِزَانَتِ مَوَْ نَا أ

َ
دُ بْنُ أ هِ: مُاَمَّ بِي طَالِنٍ عَبْدِ اللَّ

َ
 نِ أ
سْ 

َ
نَا أ

َ
لِ مِنْ سَتَتِ سِتَّ عَشْرَةَ وَ خَمْسِمِاَ تٍ قِرَاَ ةً عَلَیْهِ وَ أ وَّ

َ
لَامُ فِي شَهْرِ رَبِیعٍ الِْ الَ: عَلَیْهِ السَّ

َ
مَعُ. ق

حْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِید
َ
دِ بْنِ أ دِ بْنِ مُاَمَّ بِي مَتْصُورٍ: مُاَمَّ

َ
دُوِ ، أ یْخِ الصَّ زِ الْعُکْبَدرِيِّ سَمِعْتُهَا عَنِ الشَّ

دالَ:
َ
دیْبَانِيِّ ق لِدنِ الشَّ دهِ بْدنِ الْمُطَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ لِ: مُاَمَّ بِي الْمُفَضَّ

َ
هُ عَنْ أ لِ رَحِمَهُ اللَّ َ تَا  الْمُعَدِّ حَددَّ

دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْاَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ  هِ: جَعْفَرُ بْنُ مُاَمَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
رِیُ ، أ بْنِ الْاَسَنِ بْدنِ الْاَسَدنِ الشَّ

بِي طَالِنٍ 
َ
مِیرِ الْمُؤْمِتِینَ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
دابٍ  اعَلَیْهِم بْنِ أ هِ بْنُ عُمَرَ بْدنِ خَطَّ َ تَا عَبْدُ اللَّ الَ: حَدَّ

َ
لَامُ ق السَّ
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َ تِي خَالِي: عَلِير بْنُ  الَ: حَدَّ
َ
ینَ وَ مِاَ تَیْنِ ق اُ  سَتَتَ خَمٍْ  وَ سِتِّ یَّ َ تِي  الزَّ الَ: حَدَّ

َ
عْلَم ق

َ
عْمَانِ الِْ التر

لِ بْنِ هَارُونَ  بِیهِ: مُتَوَدِّ
َ
قَفِير الْبَلْخِير عَنْ أ لٍ الثَّ دلَامُ: .. . عُمَیْرُ بْنُ مُتَوَدِّ هِ عَلَیْدهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
الَ أ

َ
ق

ا
َ
هْلَ الْبَیْتِ إِلَی قِیَامِ ق

َ
ا أ وْ یَتْعَشَ حَقّاً إ َّ اصْدطَلَمَتْهُ مَا خَرَجَ وَ َ  یَخْرُجُ مِتَّ

َ
حَدٌ لِیَدْفَعَ ظُلْماً أ

َ
ِ مِتَا أ

تُ وَ دَانَ قِیَامُهُ زِیَادَةً فِي مَکْرُوهِتَا وَ شِیعَتِتَ  . ایدن روایدت (54ق، ص. 7078)صحیفه سجادیه، « االْبَلِیَّ
پاداشدتن  از ظلم و به بیت برای جلوگیری فرماید ده تا زمان قیام قا م ما هی  یک از ما اهل می

دتد، مگر این دده بدلا و مصدیبت، او را از پدای درآورد و قیدام او بدر  حقی برنخاسته و قیام نمی
 مان بیافزاید. های ما و پیروان اندوه و ناگواری

 . بررسی سند روایت1.1

ی نقدل  ی سجادیه نقدل شدده اسدت. اسدتادی دده بدرای صدایفه این روایت در اوایل صایفه
ی خدود صدایفه ذددر شدده اسدت؛ مرحدوم  اند، پتج ستد است ده سه ستد آن در مقدمده شده

اند ده  ای ذدر درده نیز یک ستد جداگانه )ره(شی  طوسییک ستد دیگر، و مرحوم  )ره(نجاشی
 :شود مجموعاً پتج طریق می

دُ بْنُ الْاَسَنِ »ریق اول: ط بُو الْاَسَنِ:مُاَمَّ
َ
رَفِ، أ ینِ، بَهَاُ  الشَّ ، نَجْمُ الدِّ جَلر

َ
دُ الِْ یِّ َ تَا السَّ حَدَّ

دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَاْیَی الْعَلَوِيٌّ الْاُسَیْتِيٌّ  حْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُاَمَّ
َ
د بْنِ أ خْبَرَنَا الشَّ

َ
الَ: أ

َ
هُ ق یْخُ رَحِمَهُ اللَّ

مِیدرِ الْمُدؤْ 
َ
حْمَدَ بْنِ شَهْرَیَارَ، الْخَازِنُ لِخِزَانَتِ مَوَْ نَا أ

َ
دُ بْنُ أ هِ: مُاَمَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
عِیدُ، أ مِتِینَ عَلِديِّ السَّ

بِي طَالِنٍ 
َ
لِ مِنْ سَتَتِ سِتَّ عَشْرَةَ وَ خَمْسِمِا َ  بْنِ أ وَّ

َ
لَامُ فِي شَهْرِ رَبِیعٍ الِْ تٍ قِدرَاَ ةً عَلَیْدهِ وَ عَلَیْهِ السَّ

حْمَدَ بْدنِ عَ 
َ
دِ بْنِ أ دِ بْنِ مُاَمَّ بِي مَتْصُورٍ: مُاَمَّ

َ
دُوِ ، أ یْخِ الصَّ الَ: سَمِعْتُهَا عَنِ الشَّ

َ
سْمَعُ. ق

َ
نَا أ

َ
بْددِ أ

دِ بْنِ عَبْ  لِ: مُاَمَّ بِي الْمُفَضَّ
َ
هُ عَنْ أ لِ رَحِمَهُ اللَّ دیْبَانِيِّ الْعَزِیزِ الْعُکْبَرِيِّ الْمُعَدِّ لِنِ الشَّ هِ بْنِ الْمُطَّ دِ اللَّ

دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْاَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْدنِ ا هِ: جَعْفَرُ بْنُ مُاَمَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
رِیُ ، أ َ تَا الشَّ الَ: حَدَّ

َ
لْاَسَدنِ ق

بِي طَالِنٍ 
َ
مِیرِ الْمُؤْمِتِینَ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
هِ بْنُ عُمَدرَ  امعَلَیْهِ  بْنِ الْاَسَنِ بْنِ أ َ تَا عَبْدُ اللَّ الَ: حَدَّ

َ
لَامُ ق السَّ

عْ 
َ
عْمَدانِ الِْ َ تِي خَالِي: عَلِير بْنُ التر الَ: حَدَّ

َ
ینَ وَ مِاَ تَیْنِ ق اُ  سَتَتَ خَمٍْ  وَ سِتِّ یَّ ابٍ الزَّ لَدم بْنِ خَطَّ

قَفِير الْبَلْخِ  لٍ الثَّ َ تِي عُمَیْرُ بْنُ مُتَوَدِّ الَ: حَدَّ
َ
لِ بْنِ هَارُونَ ق بِیهِ: مُتَوَدِّ

َ
 «.ير عَنْ أ

َ تَا وَ »طریق دوم:  بُو حَدَّ
َ
لِ  أ الَ  الْمُفَضَّ

َ
َ تِي وَ : ق ددُ  حَدَّ بُدو رُوزْبِدهَ  بْدنِ  الْاَسَدنِ  بْدنُ  مُاَمَّ

َ
 بَکْدرٍ  أ

حْبَتِ  نَزِیلُ  الْکَاتِنُ  الْمَدَاِ تِير  دالَ  دَارِهِ  فِي الرَّ
َ
َ تِي: ق ددُ  حَددَّ حْمَددَ  بْدنُ  مُاَمَّ

َ
درِيّ  مُسْدلِمٍ  بْدنِ  أ  الْمُطَهَّ

الَ 
َ
َ تِي:ق بِي حَدَّ

َ
لٍ  بْنِ  عُمَیْرِ  عَنْ  أ بِیهِ  عَنْ  الْبَلْخِيِّ  مُتَوَدِّ

َ
لِ  أ  «.هَارُون بْنِ  الْمُتَوَدِّ

َ تَا»طریق سوم:  بُو حَدَّ
َ
هِ  عَبْدِ  أ دٍ  بْنُ  جَعْفَرُ  اللَّ الَ   الْاَسَتِير  مُاَمَّ

َ
َ تَا: ق هِ  عَبْدُ  حَدَّ  بْنِ  عُمَرَ  بْنُ  اللَّ

ابٍ  اُ   خَطَّ یَّ الَ   الزَّ
َ
َ تِي ق عْمَدانِ  بْدنُ  عَلِير  خَالِي حَدَّ عْلَدمُ  التر

َ
دالَ   الِْ

َ
َ تِي: ق دلٍ  بْدنُ  عُمَیْدرُ  حَددَّ  مُتَوَدِّ

قَفِير  بِیهِ  عَنْ  الْبَلْخِير  الثَّ
َ
لِ  أ دالَ  هَدارُونَ  بْنِ  مُتَوَدِّ

َ
مْلَدی: ق

َ
دِي عَلَديَّ  أ د سَدیِّ بُدو ادُِ ،الصَّ

َ
دهِ  عَبْددِ  أ  : اللَّ
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دٍ  بْنُ  جَعْفَرُ  الَ   مُاَمَّ
َ
مْلَی: ق

َ
ي أ بِي عَلَی الْاُسَیْنِ  بْنُ  عَلِير  جَدِّ

َ
دِ  أ جْمَعِدینَ  عَلِيٍّ د عَلَیْهِمْ  بْنِ  مُاَمَّ

َ
 أ

لَامُ د ي بِمَشْهَدٍ  السَّ  «.مِتِّ
دعا  الصایفت. أخبرنا روی عن یایی بن زید   متودل بن عمیر بن المتودل»طریق چهارم: 

الاسین بن عبید الله عن ابن أخي طاهر عن مامد بن مطهر عن أبیه عن عمیر بن المتودل 
 .(057ق، ص. 7041)نجاشی، « عن أبیه متودل عن یایی بن زید بالدعا 

روی عن یایی بن زید بن علي علیه السلام  المتودل بن عمیر بن المتودل»طریق پتجم: 
رنا جماعت عن التلعکبري عن أبي مامد الاسن یعرف ب ابن أخي طداهر دعا  الصایفت. أخب

عن مامد بن مطهر عن أبیه عن عمیر بن المتودل عن أبیه عن یایی بن زیدد. و أخبرندا ابدن 
تا،  )طوسی، بی« عبدون عن أبي بکر الدوري عن ابن أخي طاهر أبي مامد عن مامد بن مطهر

 .(011ص. 
 نکات قابل بررسی. 2.2

 رسی ستد صایفه سجادیه چتد نکته قابل توجه است:در بر 
َ تَا»ی قا ل  نکته اول این است ده درباره اختلاف وجدود دارد دده مدراد از ایشدان چده « حَدَّ

باشدد تدا  )ره(بهاءالشیر وار، یعتدی  دسی است. آن شخص قهراً باید معاصر با این سید بدزرع
فرمایدد: هفدت نفدر از  می )ره(تهرانییعلامیه سیدمحمدحسیین بتواند از او نقدل دتدد. مرحدوم 

هدا را  اندد دده اسدامی آن نقدل درده )ره(بهاءالشیر علمای بزرع شیعه، صایفه سدجادیه را از 
در یکددی از اجددازاتش آورده اسددت. سدد   مطلبددی را از اسددتاد  )ره(صییاحم معییالممرحددوم 

ی  شان یک نسخهفرمایتد: ای دتتد و می نقل می )ره(حاج آقا بزرگ تهرانیوارشان مرحوم  بزرع
خطی از صایفه را به من دادند و پشت صفاه اول آن نوشتتد: دسانی ده این صایفه را نقل 

الشیی  »، «ابوالبقاء هبة الله بین نمیاء»، «جعیر بن علی المشهدی»دردند، هفت نفر هستتد: 
الشیریف »، «الشریف ابی القاسم بن الزکیی العلیوی»، «المقری جعیر بن ابی الیضل بن شعرة

ی  دده همده« الشی  عربیی بین مسیافر»و « الشی  سالم بن قبارویه»، «ابوالیتح ابن الجعیریة
َ تَا»اند. بتابراین، قا ل  ها از بزرگان و مشاهیر بوده این هرددام از این هفت نفر باشدد، ایدن « حَدَّ

و حسییینی تهرانییی،  01، ص. 747ق، ج7074)مجلسییی،قسددمت از سددتد مشددکلی نخواهددد داشددت 

عمیر بن ی دوم این است ده در تمامی این طر ، دو نفر با اسامی  . نکته(74، ص. 0جق، 7078
تیا،   )خوئی، بیوجود دارند ده مجهول هستتد و تو یقی ندارند  متوکل بن هارو و پدر   متوکل

 شدددود.  ؛ لدددشا از ایدددن جهدددت تمدددامی ایدددن اسدددتاد بدددا مشدددکل مواجددده می(711، ص. 70ج
 :هایی وجود دارد ده باید بررسی شوند صایح ستد صایفه راهی سوم این است ده برای ت نکته
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 طرق تصحیح س د صحیفه

فرمایدد: مدن در اوایدل بلدوغ  اسدت دده می )ره(محمدتقی مجلسییخواب مرحوم  :راه اول
گدرفتم. بدین  همواره سعی در تاصیل رضای الهی داشتم و آرام و قراری جز با یاد خداوند نمی

را دیدم ده در مسدجد جدامع قددیمی اصدفهان حضدور  )عج(زمان خواب و بیداری، مو یم امام
ی برخی از مسدا ل  داشتتد. به ماضر ایشان شرفیاب شدم و دست حضر  را بوسیدم و درباره

تدوانم  ده من نمی جایی از ایشان سوال دردم. س   به حضر  عرا نمودم: مو ی من، ازآن
دارم دتدابی بده مدن عتایدت دتیدد دده  رو تفاضدا هر وقت ده بخواهم خدمت شما برسم، ازایدن

ام  داده« مامد تاج»خاطر شما دتابی را به  همیشه طبق آن عمل دتم. حضر  فرمود: من به
فرمایدد: مدن در  می )ره(مجلسییو شما نزد ایشان بروید و آن دتاب را تاویل بگیریدد. مرحدوم 

به یکدی از مادلا  شتاختم، لشا از درب مسجد خارج شدم و  را می« مامد تاج»همان خواب 
رساندم. او وقتدی مدرا دیدد « مامد تاج»رفتم و خودم را نزد  -یعتی ماله دارالبطیخ-اصفهان 

فرستاده اسدت؟ گفدتم: آری. او از جیدن خدود دتدابی قددیمی را  )عج(گفت: آیا تو را امام زمان
وسدیدم و بده درآورد و به من داد و من دتاب را باز دردم و دیدم ده یک دتاب دعا است. آن را ب

سوی مسجد آمدم تا به خدمت مدو یم برسدم، دده از خدواب  روی چشمانم گشاشتم و دوباره به
بیدار شدم و متوجه شدم ده دتاب همراهم نیست. شروع به گریه و زاری دردم تا این ده صبح 

ی از یک« مامد تاج»جا آوردم، به ذهتم آمد ده  ده نماز صبح و تعقیبا  آن را به شد. بعد از این
مشدیول « مامد تداج»ای ده در نزدیکی مسجد بود رفتم و دیدم ده  علما است؛ لشا به مدرسه

 باشد.  می« سید امیر ذوالفقار»نام  دتتده شخصی به ی صایفه است و قرا ت مقابله
« مامدد تداج»دتان به ندزد  ی دتاب به پایان رسید. گریه ده مقابله ساعتی را نشستم تا این

ا برای او تعری  دردم. او گفت: بشار  بداد بده علدوم الهیده و معدارف یقیتیده. و رفتم و خوابم ر 
مایدل بده « مامدد تداج»هایی ده با او دردم، درباره تصوف بود. دیدم دده خدود  تر صابت بیش

همین تصوف است و لشا قلبم آرام نگرفت و با حالت گریه از نزد او خارج شددم و در ایدن فکدر 
ای بروم ده در خواب رفته بودم. به ماله دارالبطدیخ اصدفهان رفدتم و  بودم ده به همان ماله

باشد. خدودم را  می« تاج»جا وجود دارد ده ملقن به  در آن« آقاحسن»دیدم مرد صالای به نام 
ها  ای وجود دارد ده طلبه نزد او رساندم و سلام دردم. او گفت: ای فلانی! نزد من دتن وقفیه

چه را  دتی. فلشا هر آن دتتد؛ اما تو به آن عمل می رایط وق  عمل نمیگیرند و به ش ها را می آن
ده  زم داری بردار. او اولین دتابی را ده به من داد، همان دتابی بود دده مدن در خدواب دیدده 

 دتد. جهت دوباره گریه دردم و به او گفتم: همین یکی دفایت می همین بودم؛ به
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تعرید  « آقاحسدن تداج»یست ده آیا خدوابم را بدرای فرماید: یادم ن می )ره(مرحوم مجلسی
ی او مقابلده ددردم.  ی خدودم را بدا نسدخه آمدم و نسخه« مامد تاج»دردم یا نه. س   به نزد 

بدود؛  عمیدالرؤسیاءی  ی شهید هم از روی نسخه ی شهید، و نسخه ی او از روی نسخه نسخه
ط شهید بود و با تمام نسخی دده در به من دادند نیز مکتوب از خ )عج(ای ده امام زمان  نسخه

دده ددار مقابلده بده پایدان رسدید، مدردم اصدفهان  حواشی نیز بود، موافقدت داشدت. بعدد از این
 )عدج(ی این اعطدای حضدر  حجدت وسیله ی من مقابه دردند و به های خود را با نسخه نسخه

ی از نور آن متور ا صایفه سجادیه مانتد آفتاب درخشانی در تمام شهرها طلوع درد و هر خانه
)مجلسیی،  ترین طریق اجازه من، همین طریدق اسدت  فرماید: نزدیک شد. ایشان در نهایت می

 .(079، ص. 70ق، ج7047
اشکال: اگر از نقل این خواب برای دسی اطمیتان حاصل شود، حجت اسدت؛ امدا ا بدا  

 این مطلن مشکل است.
صایفه ذدر شده اسدت، بتدابراین  تواتر استاد است؛ یعتی چون چتد طریق برای :راه دوم

 باشد. ستد آن متواتر می
رسدد؛ لدشا  ده گششت، همه این طر  به عمیر بن متودل و پدر  می طوری اشکال: همان

 شود. متواتر بوده و از آن به بعد، از تواتر خارج می عمیر بن متوکلاگر تواتری هم باشد، تا 
نظیری ده  مضامین عالی و ماتوای دمباشد. یعتی همین  علوّ متن صایفه می: راه سوم

 شود. می الصدوربودن آن از امام دارد، دلیل بر قطعی
انکدار اسدت، امدا  طوردلی  ابدت بدوده و غیرقابل اشکال: درست است ده اصل صایفه بده

 تک عبارا  آن استد ل درد و طبق آن فتوا داد. توان به تک نمی
فرماید: عبدارا  صدایفه سدجادیه  ده می )ره(محمدتقی مجلسیبیان مرحوم : راه چهارم

و پدر  نیسدت؛ چرادده  عمیر بن متوکلدهد ده این دتاب از سوی بشر، مخصوصاً  نشان می
اند و نه از علمای خاصده. علمدای عامده ممکدن نیسدت دده ایدن  ها نه از علمای عامه بوده آن

از فضدیلت و  نسبت دهتد؛ علمای خاصده نیدز در ایدن مرتبده عبارا  را به ا مه معصومین
شددند. بتدابراین وجددان خدالی از  اند دده ایدن عبدارا  را بگویتدد، و إ  شدتاخته می مقام نبوده

تعصن، حادم به این است ده این صایفه از دلام مخلو  با تر است و ممکن است ده دلام 
متتقددل شددده اسددت.  بدده ا مدده معصددومین خددالق متعددال باشددد ددده از طریددق پیددامبر

نامگشاری شده  مامد و زبور آل بیت ی سجادیه به انجیل اهل ایفهجهت ص همین به
 و زبور بر زبان حضر  داود ده انجیل بر زبان حضر  عیسی بن مریم چتان است؛ هم



 

 

55 

ل ب
سا

ت
یس

و  
جم

پن
ود

ه ن
مار

 ش
/

 
تم

هش
و 

 /
ان

ست
تاب

 
19

51
 

 .(078، ص. 70ق، ج7047)مجلسی، جاری گشت 
هدا  اشکال: احتمال این ده این افراد از علمای زیدی مشهن بوده و جملا  برای خود آن

نسدبت دهتدد، بعیدد نیسدت؛ چرادده  ها یا روا  بعدی، آن را به امام سدجاد و خود آن باشد
 را قبول داشتتد.ها نیز امام سجاد با خره آن

توان ستد را درست درد. البته اصل صدایفه  بتابراین با هی  یک از این طر  تصایح نمی
عالی دارد و قطعاً برخی  البلاغه  ابت است و دعاهای آن مضامین بسیار چون نهج سجادیه هم

)امیام خمینیی،   تدوان طبدق ایدن جمدلا  فتدوا داد  صادر شده است؛ امدا نمیها از امام از آن

. پ  ستد این روایت شریفه معتبر نیست. نتیجه این شد ده هرچتد ستد (087، ص. 7ق، ج7072
  معتای تضعی  خود صایفه نیست. این روایت تمام نیست، اما تضعی  ستد صایفه به

 . بررسی دلالت روایت1.1

 )عدج(های قبل از قیام امدام زمدان تقرین استد ل به روایت مشدور این است ده چون قیام
و پیدروان هدای معصدومین با شکست مواجه شده است و این امر موجن افدزایش ناگواری

 ای در این زمان جایز نیست. شود، پ  هرگونه قیام و مبارزه ایشان می
دتد، بلکه پیدروزی را نفدی ددرده و عددم  این روایت اصل جواز قیام را رد نمی: اشکال اولـ 

توان دلیل نفی تکلی  به قیام دانست. مثلًا در جتگ صفین، شایع شد دده  پیروزی قیام را نمی
در مقابدل شدادی مرده است. این خبر باعس شادی مدردم شدد. امدام علدی )لعتتاللده(معاویه

 (اللدهتلعت) ی قددر  اوسدت، معاویده خدایی ده جدان مدن در قبضدهمردم فرمود: سوگتد به آن 
شود، تا مردم بر او هماهتگ شوند. از آن حضر  سوال دردند: بتابراین، پ  چدرا  هلاس نمی

ق، 7319)مازندرانی، خواهم بین خود و خدایم عشر داشته باشم  جتگید؟ امام فرمود: می با او می

. روایت دیگر ایدن اسدت دده مدردی از شدام بده (598. ، ص07ق، ج7074و مجلسی،  529، ص. 5ج
به او فرمود: آیا تو بر مرع معاویه شداهد  دوفه آمد و از مرع معاویه خبر داد. حضر  علی

بودی؟ گفت: بله؛ من خود خاس بر قبر او ریختم. حضر  فرمود: این مرد دروغگوست. گفته 
گوید؟ حضر  فرمود: معاویده  غ میدانی ده این شخص درو شد: ای امیر مومتان! از دجا می

گونه عمل دتدد؛ و اعمدالی را دده او در مدد  حکومدت خدود انجدام  گونه و آن میرد، تا این نمی
 جتگدی؟! فرمدود:  دهد، یدادآوری ددرد. بده آن حضدر  گفتده شدد: بتدابراین چدرا بدا او می می

 ، 07ق، ج7074، و مجلسیی  529، ص. 5ق، ج7319)مازنیدرانی،  برای اتمام حجدت و انجدام وظیفده 

 .(340ص. 
گر این معتا هستتد ده انسان مسلمان باید به تکلی  خود عمل دتد و نباید  این روایا  بیان
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ای از زمدان، بدا مطالعده و  ی مطلوب برسد. در هدر برهده انتظار داشته باشد ده حتماً به نتیجه
طلبی انجدام دهدد.  احتگری و ر  بیتد، بدون توجیه ی خود می چه را وظیفه جانبه، آن دقت همه

رسد. در هدر صدور ، تکلید  خدود را انجدام داده  رسد، یا نمی ی مطلوب می حال، یا به نتیجه
بردن ستم و حکام ستمگر و  است. باید با ستمگران ستیزید و به داد مظلوم رسید و برای ازبین

از ایدن  ای دده برپاداشتن عدل و داد و حکومت اسلامی تدلا  ورزیدد؛ هرچتدد بده آن نتیجده
 .(17و  14ش، صص. 7310)مزینانی، اقداما  انتظار هست، نرسید 

ی عدم جدواز هدر  در این روایت آمده بود، استفاده« َ  یَخْرُجُ »اگر تتها تعبیر : اشکال دومـ 
شود ده مراد ایدن  معلوم می« مَا خَرَجَ »قیامی در عصر غیبت ماتمل بود، اما با توجه به تعبیر 

قیدام ددرد یدا خیدر؟ اگدر مفداد ایدن روایدت  گاه باید پرسید ده آیا امام حسین آننیست؛ زیرا 
توانیم بگوییم  ی هر قیامی باشد، پ  قیام ایشان نیز تخطئه خواهد شد. حال آیا ما می تخطئه

 و شیعان شد؟!بیت های اهل ها و سختی ده قیام ایشان موجن افزایش ناگواری
جواز قیدام  از این روایت، بیدان حکدم شدرعی جدواز یدا عددمشود ده مراد  بتابراین معلوم می

ددده اگددر شخصددی از مددا  نیسددت، بلکدده ایددن روایددت حددادی از یددک اخبددار غیبددی اسددت بدده این
طدور نیسدت دده صددرصدد بده مطلدوب خدود برسدد و هدی  بدلا و  قیام دتد، این بیت اهل

و بلاهدا ناخوشدایتد مصیبتی به او نرسد؛ مصیبت به او خواهد رسید. طبیعی است ده مصیبت 
بسا انسان چیزی را ناخوشایتد بداند، اما خیر زیادی در آن باشد. مدثلًا در قیدامی  هستتد و چه

امیده و آشکارسداختن  ای جز رسواسداختن حکومدت بتی درد، اگر هی  فایدهعلی بن ده زید
شدد دده  ها و جدادردن ص  حق از ص  باطل نداشت، همین امور باعس می باطن خبیس آن

هایی باشدد  تتها جایز، بلکه واجن باشد. شاید مراد حضر  از این بیان اشاره به قیام این قیام نه
هدددایی دددده در طریدددق و یدددت  گیرندددد، نددده قیام عتوان مهددددویت شدددکل می دددده بعدددداً بددده

گونه قیام و تادرس سیاسدی در  جواز هی  باشتد. بتابراین این روایت د لت بر عدمبیت اهل
 .(552، ص. 7ق، ج7049و منتظری،  01، ص. 0ق، ج7078)حسینی تهرانی، عصر غیبت ندارد 

هْلَ الْبَیْتِ »با توجه به قید : اشکال سومـ 
َ
ا أ شود ده  معلوم میدر دلام امام صاد « مِتَّ

معتای خاص و همان اقربای خاص ایشدان اسدت،  به بیت مراد حضر  ایشان همان اهل
رسدد.  میتا قیامت خواهد آمد و نسدن او بده پیدامبرنه این ده مقصود، هر سیّدی باشد ده 

ی حقیقیه؛ یعتدی  ی خارجیه بیان شده است، نه قضیه ناو قضیه تعبیر اصولی، این قضیه به به
ده اگدر یکدی از خویشدان نزدیدک مدا قیدام دتدد، شکسدت  دتتد به این حضر  اخبار غیبی می

داً اتفا  خواهدد افتداد، خبدر بدهدد. ده حضر  بخواهد از هر قیامی ده بع خواهد خورد، نه این
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 .(92ق، ص. 7052)حسینی حائری، جواز هر قیامی نیست  پ  این روایت، اساساً ناظر به عدم
 درمجموع، این روایت علاوه بر ضع  ستد، از لااظ د لت نیز ناتمام است.

 . روایت ربعی1

ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِيٍّ رَفَعَهُ عَنْ عَلِديِّ عَلِيّ بْن إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُاَمّدُ بنُ یَعقُوب عَن » بِیهِ عَنْ حَمَّ
َ
أ

بْلَ خُرُوجِ الْقَداِ مِ عَ  لیهما السلامبْنِ الْاُسَیْنِ ع
َ
ا ق هِ َ  یَخْرُجُ وَاحِدٌ مِتَّ الَ وَ اللَّ

َ
دلَ اللدهُ تَعدالی ق جَّ

بْیَانُ فَعَبِثُدوا بِده إِ َّ دَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَدْرِهِ  فَرَجه خَشَهُ الصِّ
َ
نْ یَسْتَويَ جَتَاحَاهُ فَأ

َ
بْلَ أ

َ
«  ق

خدا سوگتد!  فرماید ده به می. طبق این روایت، امام سجاد(27، ص. 72ق، ج7049)حر عاملی، 
ای است ده  ده مَثل او مانتد جوجه دتد، مگر این قیام نمی )عج(هی  یک از ما قبل از قیام قا م

هایش از آشیانه پرواز نموده است؛ درنتیجه، دوددان او را گرفته و بدا او  شدن بال مقبل از ماک
 پردازند. به بازی می

 . بررسی سند روایت1.1

خاطر تعبیدر  ، امدا ایدن روایدت بده(771ق، ص. 7041)نجاشیی،   قده اسدت  ربعی بین عبداللیه
ذدر نشده است و در نتیجه و اقت باشد؛ زیرا قسمتی از ستد  ، مرفوعه بوده و معتبر نمی«رَفَعَهُ »

 آن افراد معلوم نیست. لشا ستد روایت ضعی  است.
 . بررسی دلالت روایت1.1

تقرین استد ل به روایت مشدور این است ده چون هر نوع تلا  و قیدامی را ماکدوم بده 
نتیجده  دادن چتدین دداری لیدو و بیهدوده اسدت و در دتدد، بتدابراین انجدام شکست معرفدی می

 ونه قیام و تارس سیاسی در عصر غیبت، متطقی و مشروع نخواهد بود.گ هی 
داریم، باید احراز دتیم ده در مقام بیدان ما نسبت به احادیثی ده از ا مه: اشکال اولـ 

دده  اندد، نده این اند، نه بیان یک امر واقدع. یعتدی حرمدت یدا دراهدت را اراده درده شریعت بوده
حددا  دسددی هددم خواسددت قیددام دتددد، قیددام دتددد. امددام  بخواهتددد بگویتددد مطلددن ایددن اسددت؛

خدواهی مصدلوب در  بدود، فرمدود: اگدر میدر روایتی ده خطاب به زید بن علدیصاد 
طور هم شدد. امدا  الله! یعتی گفتتد عاقبت دار تو این است و همین ی دوفه باشی، بسم دتاسه

دتم و این دار حرام است. حال اگر این روایت بخواهد در مقدام بیدان  نفرمودند ده من نهی می
 .(58/9/91)علیدوست، خواهد  شریعت باشد، قریته می

جداری اسدت و ایدن یدک اصدل بیدت هرچتد اصالت الجدد در ددلام اهل: دوماشکال ـ 
را درستی است، اما مواردی وجود دارد ده مظان تقیه است؛ اگر دسدی عصدر امدام سدجاد

امیه بر اوضاع، جریان قیام توابین، عبدالله بن زبیدر و ... را ببیتدد، آیدا  مطالعه دتد و تسلط بتی
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بسدا ایدن ددلام بده  جا مظان تقیده اسدت و چه دتتد؟ لشا این می این امور احتمال تقیه را متتفی
 .(58/9/91)علیدوست، جهت تقیه صادر شده باشد 

دتدد؛  دتد، بلکه پیدروزی را نفدی می این روایت نیز اصل جواز قیام را رد نمی: اشکال سومـ 
ی مطلدوب  یجهها به نت عدم پیروزی قیام نیز دلیل بر نفی تکلی  به قیام نیست. یعتی این قیام

 طددور نیسددت ددده اصددل قیددام  بسددا آ ددار و فوایددد زیددادی داشددته باشددتد و این رسددتد، امددا چه نمی
 جایز نباشد.

ا»در این روایت نیز با توجه به قید : اشکال چهارمـ  شود دده مقصدود همدان  معلوم می« مِتَّ
اهتد داشدت. باشتد، نه هر ساداتی از نسل ایشان ده تا قیامت وجود خو  می بیت  خود اهل
تکلی  به قیام نداریم و اگر یکی از مدا  )عج(فرماید: ما ا مه تا قبل از ظهور امام زمان یعتی می

گیرد. درواقع این فرمایش ایشان در پاسخ به پافشداری برخدی از شدیعیان  قیام درد، نتیجه نمی
فرمایدد  میدردند بر ضد حکومت قیام دتیدد. حضدر   اصرار میطاهرین  است ده به ا مه

قیام ما قبل از ظهور، با توجه به عدم وجود نیرو و افراد و زمیته، توفیقی در بَر نخواهد داشدت. 
های قبل از ظهور به  توان برای حرمت قیام است و نمی لشا این روایت در مورد تکلی  امام

 .(3/75/95و  58/77/95)طبسی، آن استتاد درد 
گونده روایدا  از مجعدو    بسدا این ت گفتده اسدت: چهی ایدن رواید یکی از ماققین درباره

عباش باشتد تا سادا  علدوی را از فکدر قیدام در مقابدل ظلدم و  امیه و بتی نشاندگان بتی دست
 .(555، ص. 7ق، ج7049)منتظری، جتایا  خود بازدارند 

عتوان اشکال نقضی در اسدتد ل بده ایدن روایدت وارد  اشکال آخری ده به: اشکال ج   ـ 
ی مختلد  و در متداطق مختلد  دنیدا، در مقابدل  هایی است ده در ازمته ست، برخی از قیاما

تتها شکست نخدورده، بلکده بدا موفقیدت و پیدروزی  های شاهتشاهی به وقوع پیوسته و نه نظام
در مقابل حکومت ظالم و فاسدد پهلدوی )ره( ی آن، قیام امام خمیتی اند. یک نمونه همراه بوده

تتها ایدن قیدام و نهضدت  گدشرد، نده بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی میاست. ادتون ده 
روز به عز  و عظمت و استقلال آن افدزوده شدده و همدین قیدام،  شکست نخورده، بلکه روزبه

 ها در سایر ملل شده است. الگوی بسیاری از قیام
م جدواز قیدام و ها، بدرای ا بدا  عدد بتابراین، استد ل به این روایت حادیه از شکست قیام

 تاردا   سیاسی در عصر انتظار، تمام نیست.

 . روایت ابی مرهف4

دِ بْنِ عَلِيٍّ مُاَمّدُ بنُ یعقوب عَن » دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُاَمَّ حْمَدَ بْنِ مُاَمَّ
َ
صْاَابِتَا عَنْ أ

َ
ة مِنْ أ عِدَّ
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بِي 
َ
ارِ عَنْ أ مَّ بِي جَعْفَرٍ ععَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَیٍْ  التَّ

َ
الَ الْیَبَدرَةُ  لیه السلامالْمُرْهِِ  عَنْ أ

َ
ق

هُ  مَا إِنَّ
َ
الَ الْمُسْتَعْجِلُونَ أ

َ
لْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْمَاَاضِیرُ ق

ُ
َ ارَهَا هَلَكَ الْمَاَاضِیرُ ق

َ
مْ لَنْ عَلَی مَنْ أ

بَا 
َ
الَ یَا أ

َ
هُ عَزَّ یُرِیدُوا إِ َّ مَنْ یَعْرِاُ لَهُمْ ُ مَّ ق هُمْ لَمْ یُرِیدُودُمْ بِمُجْاِفَتٍ إِ َّ عَرَاَ اللَّ مَا إِنَّ

َ
الْمُرْهِِ  أ

بُو جَعْفَرٍ ع
َ
رْاِ ُ مَ  لیه السلاموَ جَلَّ لَهُمْ بِشَاغِلٍ ُ مَّ نَکَتَ أ

َ
یْدكَ   فِي الِْ لْدتُ لَبَّ

ُ
بَا الْمُرْهِِ  ق

َ
الَ یَا أ

َ
ق

نْفُ 
َ
وْماً حَبَسُوا أ

َ
 تَرَی ق

َ
الَ أ

َ
هُ ق هِ لَیَجْعَلَنَّ اللَّ هُ لَهُمْ فَرَجاً بَلَی وَ اللَّ هِ عَزَّ ذِدْرُهُ َ  یَجْعَلُ اللَّ سَهُمْ عَلَی اللَّ

فرمود: گرد دتد ده حضر  باقر . راوی نقل می(27، ص. 72ق، ج7049)حرعاملی، « لَهُمْ فَرَجا
یددرور هددلاك های چمددو  م و غبددار بدده ضددرر دسددی اسددت ددده آن را برانگیختدده اسددت؛ اسددن

 دتتد. شوند! مراد ایشان دسانی هستتد ده شتاب می می
 . بررسی سند روایت4.1

« خلاصدت ا قدوال فدی معرفدت الرجدال»در  )ره(، علامه حلی«عدةٌ من اصاابتا»ی  درباره
 ، این افراد هستتد:احمد بن محمد بن خالدنویسد: عدّه از  می

 .(574ق، ص. 7041)نجاشی، تو یق خاص دارد  بن ابراهیم؛س یعل .1
ی  صایح است؛ یعتي وی ندوه« ابن ابتته». ظاهراً بن محمد بن عبدالله بن أذینه یعل .2

اسدت و   علي بین محمید بین بنیداراست؛ پ  ایشان  احمد بن محمد بن خالددختری 
 .(507، ص. 77تا، ج و خویی، بی 323و  577ق، صص. 7041)نجاشی، تو یق خاص دارد 

آمدده اسدت « عن أبیه»، «بن أمیه»جای  . البته در وسا ل، بهةاحمد بن عبدالله بن أمی .3
ی پسدری  نوه یصایح است؛ یعت« ابن إبته». ظاهراً (708، ص. 34ق، ج7049)حرعاملی، 

 است و تو یق خاص ندارد. احمد بن محمد بن خالد

بن الحسین  یعل. ایشان ظاهراً (515-517ق، صص. 7387)علامه حلی،  بن الحسن یعل .0
اسددت و تو یددق خدداص ندددارد. امددا تو یددق عددام دارد؛ چراددده ایشددان اسددتاد  سییعدآبا ی

 در دامل الزیارا  است.  )ره(ابن قولویهی مرحوم  بلاواسطه

 . (335ق، ص. 7041)نجاشی، ضعی  است  محمد بن علی ابوسمینه .5

 . (737ق، ص. 7041)نجاشی،  قه است  حیص بن عاصم مدنی .6

 .(789ق، ص. 7041)نجاشی، نیز تو یق خاص دارد  سیف بن سلیما  التمار .7

 مجهول بوده و در نتیجه، ستد روایت ضعی  است. ابوالمرهف .8
 . بررسی دلالت روایت4.1

دتتدگان و دسانی  فرمایتد: عجله تقرین استد ل به این روایت، یکی این است ده حضر  می
بده بدلا و گرفتداری و شوند، توسط حکومدت دسدتگیر شدده و  ده متعرا دولت و حکومت می
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ده انسان نباید خود  را به هلادت بیتددازد، معلدوم  شوند. لشا با توجه به این هلادت دچار می
ها و ظالمین نباید دسدت بده قیدام و تارددا  سیاسدی زندد و در  شود ده در مقابل حکومت می

 ای در عصر غیبت از لااظ شرعی جایز نیست. گونه قیام و مبارزه نتیجه هر
یگر تقرین استد ل به روایت مشدور این اسدت دده اگدر دسدی نفد  خدود را در راه وجه د

ریزی خرج نکتدد، خددای متعدال  خدای متعال حب  دتد و آن را در راه جتگ و مبارزه و خون
ای،  نشیتی و رفع ید از قیام و مبدارزه در هدر دوره دهد؛ لشا خانه برای او فرج و گشایش قرار می

تتها مطلوب اسدت، بلکده چدون عددم ایدن ددار موجدن عددم فدرج و  هخصوصاً عصر غیبت، ن
 شود، پ  قیام و تاردا  سیاسی جایز نیست. گشایش و در نتیجه موجن بلا و گرفتاری می

هدای احساسدی و زودرش را نفدی ددرده اسدت، نده اصدل  این روایت، حردت: اشکال اولـ 
از روی احساسدا  آندی و پدیش از  زده و دسانی دده حردت و قیام را؛ یعتی از هلاس فرد شتاب

دهد. اساساً، شدیوه و بتدای  زنتد، خبر می ی مقدما  و امکانا  دست به قیام و مبارزه می تهیه
گاه بر این نبدوده دده مسدلمانان را از جهداد و دفداع بازدارندد، بلکده  هی ی معصومین ا مه

شد، بر  می ن و ا مهها را از عجله و حردا  افراطی، ده موجن آسین به خودشا همیشه آن
آید، این است ده برخی از افدراد در مقابدل  دست می چه از این روایت به داشتتد. لشا آن حشر می

بدیمِ آن  ابوالمرهیفامیه ایشدان را مدورد تعقیدن قدرار داد.  حکومت قیام نمودند و حکومت بتی
راحدت ددرده و  اند خیدال او را گویدا خواسدتهداشت ده حکومت او را نیز تعقیدن دتدد. امدام

اند ده ضرر غبار برای دسی است دده آن را برانگیختده و  ترسش را زایل دتتد؛ لشا به او فرموده
 آسیبی نخواهد رسید. ابوالمرهفبه 

دهدد و  ی بدون آمادگی و عجله در قیام را مورد نکوهش قرار می بتابراین این روایت، مبارزه
ی حکومدت اسدلامی در صدور   یا متع از اقامهدر مقام متع از دفاع در مقابل هجوم دشمتان 

 .(533، ص. 7ق، ج7049)منتظری، توان و امکان ایجاد شرایط و مقدما  آن نیست 
دهِ »احتمدال دارد مدراد از : اشکال دومـ  نْفُسَدهُمْ عَلَدی اللَّ

َ
وْمداً حَبَسُدوا أ

َ
بیدت پیدامبر  اهل« ق

د، فدددرجِ شدددو باشدددتد و فرجدددی دددده در نهایدددت بدددرای ایشدددان حاصدددل میگرامدددی
. لدشا (530، ص. 7ق، ج7049)منتظیری،  باشدد )عدج( ی قیام حضر  حجت وسیله بهبیت اهل

 دیگر ربطی به عموم مردم ندارد.
باشدد دده  معتای حبِ  نف  برای خدا، وق  جان در راه خدای متعال می: اشکال سومـ 

ی حب  نف ، نظیر  نشیتی. واژه این معتی با جهاد و مبارزه سازگارتر است، تا با سکو  و خانه
شدود،  ی صبر است ده در عرف مدردم غیرعدرب، معتدایی دده از آن بده ذهدن متبدادر می دلمه
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دده مقصدود از آن، اسدتقامت در میددان عمدل اسدت؛  نتاردی است. با ای مفهوم سکو  و بی
 .(508، ص. 7ق، ج7049)منتظری، ای ده مشکلا  و حوادث او را از مبارزه بازندارد  گونه به

 بتابراین، این روایت از لااظ ستد و د لت، قدر  ا با  مطلوب را ندارد.

 . روایت عمر بن حنظله5

د بْنِ مُامّدُ بنُ یعقوب عَن » دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِديِّ بْدنِ الْاَکَدمِ یَ  مُاَمَّ حْمَدَ بْنِ مُاَمَّ
َ
اْیَی عَنْ أ

دهِ ع بَا عَبْدِ اللَّ
َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
ازِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَتْظَلَتَ ق وبَ الْخَزَّ یر

َ
بِي أ

َ
یَقُدولُ خَمْدُ   لیده السدلامعَنْ أ

فْ  یْاَتُ وَ السر بْلَ قِیَامِ الْقَاِ مِ الصَّ
َ
دتِ وَ الْیَمَدانِير فَقُلْدتُ عَلَامَاٍ  ق دِیَّ فِْ  الزَّ تْلُ التَّ

َ
یَانِير وَ الْخَسُْ  وَ ق

الَ  
َ
 نَخْرُجُ مَعَهُ ق

َ
بْلَ هَشِهِ الْعَلَامَاِ  أ

َ
هْلِ بَیْتِكَ ق

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
)حرعاملی، ...« جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ خَرَجَ أ

را  پدتج علامدت قبدل از قیدام قدا م. طبق ایدن روایدت، امدام صداد (25، ص. 72ق، ج7049
ها  بیت شما قبل از این نشانه اگر یکی از اهل»اند و در پاسخ به راوی ده پرسیده بود:  برشمرده

 فرمود: خیر.« قیام درد، او را همراهی دتیم؟
 . بررسی سند روایت5.1

خاطر  نیدز بده عمیر بین حنهلیهو  (78تا، ص.  )شیخ طوسی، بیتو یق خداص دارد  ابو ایوب الخزاز
 علی بن حکم،  قه است. (077، ص. 3ق، ج7073)شیخ صدوق، از ایشان  صیوا  بن یحییروایت 

با عتاوین مختلفی در دتن رجالی ترجمه شده است و لشا در مورد تعدد یا اتااد این عتاوین، بدا 
رسد  می نظر وار مختل  است. به توجه به القاب مختل  بین  قه و غیر قه، نظرا  فقهای بزرع

 ا با  اتااد این عتاوین مشکل است و لشا ستد این روایت با مشکل مواجه است.
 . بررسی دلالت روایت5.1

ی فو  این است ده همراهی با هر قیامی ده پیش از تاقدق  تقرین استد ل به روایت شریفه
ا جدایز هد شدود دده ایدن قیام های ظهور به وقوع ب یوندد، ممتدوع اسدت و لدشا معلدوم می نشانه

 نیستتد؛ و ا  اگر جایز بودند، متع از مشاردت معتی نداشت.
هْلِ بَیْتِكَ »با توجه به تعبیر : اشکال اولـ 

َ
ده عرفاً از  چه ده در دلام سا ل آمده است، آن« أ

شود، همان اقربا و خویشاوندان نزدیک حضر  هستتد، نه  این لف  به ذهن انسان متبادر می
ها هدزار سدال  ی زمانی بین آن برسد؛ هرچتد فاصلهپیامبر ادرم هر شخصی ده نسل او به

هدا بیدان  ی زمان ی افدراد و همده ی عامی را بدرای همده باشد. بتابراین، این روایت یک قاعده
 .(779ق، ص. 7052)حسینی حائری، دتد  نمی

ای در  ی حقیقیه خطاب این روایت، به یک شخص معین است و یک قضیه: اشکال دومـ 
ق، 7050)حسینی حیائری،  روایت نیامده است ده عمومیت داشته و افراد دیگر را شامل شود این 
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زیسته است،  ای ده او در آن می یا زمانه عمر بن حنهله. بتابراین شاید شخص (15و  17صص. 
گونده  توان عدم جواز هی  خصوصیتی داشته است ده وی نباید قیامی را همراهی دتد. لشا نمی

 ای در عصر غیبت را از این روایت استفاده درد. هقیام و مبارز 
بسا مقصود از این روایت، متع از خروج با دسانی باشدد دده در آن زمدان  چه: اشکال سومـ 

ی بعدی قیام درده و ادعای مهدویت داشته باشتد. ذیدل روایدت نیدز تادیدد بدر همدین  یا ازمته
هدا قیدام دتدد، آن )قدا مِ موعدود(  قبل از این نشدانهبیت مطلن است ده اگر دسی از اهل

هدا را  . شاهد این مطلن، روایاتی است ده برخدی از قیام(500، ص. 7ق، ج7049)منتظری، نیست 
، ص. 7ق، ج7318)شیخ صیدوق،  ، ستوده و خود او و یارانش را شهید شمرده است زیدمانتد قیام 

از ظهور جایز نبود، حتی . اگر همراهی با هی  قیامی قبل (030ق، ص. 7070و شیخ طوسی،  525
هدا معتدا نداشدت. بتدابراین،  قیامی ده ادعای مهدویت نداشته باشدد، تاییدد و سدتودن آن قیام

 استد ل به این روایت برای ا با  عدم جواز قیام و تارس سیاسی در عصر انتظار تمام نیست.

 گیری نتیجه

بسدا چتدین تدوهمی را بده  چهبرخی از روایدا  بیت عصمت و طهار  در میان احادیس اهل
ای بیاورند ده هرگونه قیام و انقلاب در عصر انتظار، از لااظ فقهی ماکوم بدوده و  ذهن عده

مومتین نباید در این دوران دست به تارددا  سیاسدی بزنتدد. در پدژوهش حاضدر، عدلاوه بدر 
تاقشده ددردیم و اشکا   ستدی ده به برخی از این روایا  وارد شد، در د لت این اخبار نیز م

گفتیم ده مفاد برخی از این روایا ، این است ده شیعیان نبایدد در امدر قیدام، شدتاب و عجلده 
دتتده ادعای امامت داشته و مدردم  دتتد ده قیام دتتد. برخی دیگر، از همراهی قیامی نهی می

ی  لده. مفداد ظداهری برخدی از ایدن روایدا  نیدز بدا اد بیت را به خود دعو  دتد، نه به اهل
فراوانی ده د لت بر جهداد و امدر بده معدروف و نهدی از متکدر و دفداع از مظلدومین و ... دارد، 

 ی فراوان رفع ید دتیم.  توانیم از این ادله متافا  دارد و ما نمی
ی  عتوان یدک حکدم دلدی بدرای همده گونه قیدام را بده چتین اگر بتا باشد عدم جواز هر هم

و برخدی روایدا  اسدتفاده دتدیم، بایدد قیدام امدام حسدینی اشخاص از ایدن  اعصار و همه
دده چتدین  اندد، تخطئده نمداییم؛ درحالی نیدز بودهبیت های دیگر را ده مورد تایید اهل قیام

 البطلان است.  رویکردی واضح
هدا در  هدا و انقلاب توان نتیجه گرفت ده مفاد این روایا ، نهدی از مطلدقِ قیام بتابراین می

.  زم به ذدر است ده اگدر از اشدکا   سدتدی صدرف نظدر دتدیم و طبدق عصر انتظار نیست
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الصدددوربودن پددیش بددرویم و بگددوییم اطمیتددان بدده صدددور چتددین مضددامیتی از  مبتددای مو و 
 وجود دارد، باز اشکا   د لی سر جای خود باقی هستتد.معصومین
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 منابع
 قرآن دریم.

 صایفه سجادیه.
 . نج  اشرف: متشورا  المطبعت الایدریه.خلاصة الأقوال في معرفة الرجال  (.1381اسدی حلّی، ح. )

. قدم: مؤسسده فرهتگدي روضیة المتقیین فیی شیرح مین لایحضیره الیقییه (. 1016اصفهانی )مجلسی اول(، م.  )
 اسلامي دوشانبور.

 الکتن الإسلامیت.. تهران: دار مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (. 1010اصفهانی )مجلسی دوم(، م.ب. )
السدلام(. بیدرو :  )علیهمبحارالأنوار الجامعة لیدرر أخبیار الأئمیة الأطهیار  (. 1011اصفهانی )مجلسی دوم(. م.ب. )

 مؤسست الطبع و التشر.
 . بیرو : دارالمعرفت.مقاتل الطالبیینتا(.  ا صفهانی، ا. )بی

 . قم: انتشارا  شفق. ا گستر جها  (.1380امیتی، ا. )
 .بروجردی حضر  آیت الله دتابخانه . قم:البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر (. 1016دی، ح. )بروجر 

 البیت )علیهم السلام(. . قم: مؤسست آلتیصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة (. 1011حرّ عاملی، م. )
  : دارالاجت البیضا .. بیروولایة الیقیه فی حکومة الإسلام  (.1018حسیتی تهرانی، م.ح. )
 . قم: دارالتفسیر.المرجعیة و القیا ة  (.1025حسیتی حا ری، س. )
 . قم: مجمع اندیشه اسلامی.ولایة الأمر فی عصر الغیبة  (.1020حسیتی حا ری، س. )

 . قم: انتشارا  دفتر تبلییا  اسلامی حوزه علمیه قم،.فلاح السائل و نجاح المسائل (. 1016حلی، ر. )
 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهتگ اسلامی.مباحث سیاسی بحار الأنوار(. 1313سلطان مامدی، ا. )

 :از سایت مدرسه فقاهت شده . برگرفته1312د13سال تاصیلی  روس مهدویت. (. 1313طبسی، ن. )
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabasi/mahdaviat/92/921128/ 

 . تهران: دتابفروشی مرتضوی.البحرین مجمع (. 1016طریای، ف. )
 قم: دارالثقافت. الأمالی. (. 1010طوسی، ا. )

 . نج  اشرف: المکتبت الرضویت.الیهرستتا(.  طوسی، ا. )بی
 . قم: دفتر انتشارا  اسلامی.رجال الطوسی (. 1027طوسی، ا. )

 شیخ مفید. . قم: دتگره جهانی هزارهالإرشا  (. 1013عکبری بیدادی )شیخ مفید(، م. )
. قدم: الر  علی اصحاب العد  ی جوابات أهل الموصیل فیی العید  و الرؤییة (. 1013عکبری بیدادی )شیخ مفید(، م. )

 دتگره جهانی هزاره شیخ مفید.
 :شده از سایت ایشان ، برگرفته1317؛ سالتقریرات  رس خارج فقه (.1317علیدوست، ا. )

http://a-alidoost.ir/persian/lessons/view/22278#/ 
 های علمیه. . قم: موسسه انتشارا  حوزهفقه بورس و اوراق بها ار(. 1011عتدلیبی، ع. و ظهیری، ع. )

 . تهران: چاپخانه علمیه.تیسیر العیاشی (. 1381عیاشی، م. )
 را  جهان.جا: انتشا . بیعیو  أخبار الرضا (. 1378قمی )شیخ صدو (، م. )
 . قم: دفتر انتشارا  اسلامي.کتاب من لایحضره الیقیه  (.1013قمی )شیخ صدو (، م. )

 . مشهد: موسسه نشر دانشگاه مشهد.اختیار معرفة الرجال ی رجال الکشیتا(.  دشی، ا. )بی
 : لرسانی وسا . برگرفته از سایت پایگاه اطلاع1316، سال تقریرات  رس خارج فقه(. 1316دعبی، ع. )

http://vasael.ir/fa/news/5720 
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 . تهران: دارالکتن الإسلامیت.الکافی (. 1017دلیتی، ا. )
 السلام(. قم: موسسه انتشارا  علامه. )علیهمطالم  مناقم آل ابي (. 1371مازندرانی، م. )

 .71و  71، شمارهحوزهحکومت اسلامی در عصر انتظار. در: مجله  (.1370مزیتانی، م.ص. )
 . قم: مدرسه امام امیرالمؤمتین )علیه السلام(.پیام قرآ تا(.  شیرازی، ن. )بیمکارم 

 السلام(. . قم: انتشارا  مدرسه امام علی بن ابی طالن )علیهکتاب النکاح  (.1020مکارم شیرازی، ن. )
 تفکر.. قم: نشر  راسات فی ولایة الیقیه و فقه الدولة الإسلامیة (. 1011آبادی، ح. ) متتظری نج 

 . قم: موسسه تتظیم و نشر آ ار امام خمیتی.المکاسم المحرمة  (.1015موسوی خمیتی، ر. )
 جا: انتشارا  شردت سهامی چاپخانه وزار  ارشاد اسلامی. . بیصحییه نور تا(. موسوی خمیتی، ر. )بی

 نا. جا: بی بی معجم رجال الحدیث و تیصیل طبقات الرجال. تا(. موسوی خویی، ا. )بی
 . قم: دفتر انتشارا  اسلامی.فهرست اسماء مصنیی الشیعة ی رجال النجاشی (. 1017نجاشی، ا. )

 علیها(. الله . تهران: مکتبت الصدیقت الشهیدة )سلامعصر حیرت (.1318نصیری، م. )
 . تهران: مکتبت الصدو .الغیبة (. 1317نعمانی، م. )
 السلام(. البیت )علیهم . بیرو : موسسه آلسائلمستدرک الوسائل و مستنبط الم  (.1018نوری، ح. )
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